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سال نوزدهم      شماره  ۴۲۹۹

 او در گفت وگو با «شــرق» در پاسخ به این پرســش که اساسا نگاهش به سینمای 
اجتماعی ســال های اخیر ســینمای ایران چیســت؟ گفت: «رضا درمیشیان یک استثنا 
نیست، ولی آدمی است که مسیرش در سینما، پرداختن به موضوعات اجتماعی است. 
وقتی به موضوع اسیدپاشی می پردازد، از زاویه خوبی روایتش می کند و به مسائلی نگاه 
می کند که بســیار قابل تأمل است. متأسفانه سینمای حال حاضر ما به این موضوعات 
توجه کافی ندارد، اما جای خوشــحالی اســت کــه جوان هایی مثل رضا درمیشــیان، 
سعید روستایی و دیگر فیلم سازان نسل جوان به مسائل اجتماعی بیشتر از موضوعات 
مفرحی که اصولا صاحب ســینماها به دنبالش هستند، توجه می کنند و برایش وقت 
می گذارنــد». او ادامه داد: «وقتی فیلم «لانتوری» را از رضا دیدم، برایم تکان دهنده بود. 
این فیلم هم به موضوعی می پردازد که بســیار اهمیت دارد. «مجبوریم» هم در ادامه 
نگاه رضا درمیشــیان به موضوعات اجتماعی است، چراکه کشــورمان با ثروت بسیار، 
بی نهایت کارتن خواب در سطح شهر دارد و باید درباره آنها صحبت کرد و اینکه یک نفر 
کارخانه بچه سازی می شود و بچه ای را تا ۹ ماه در رحم حمل می کند و با تمام گرفتاری 
و بیماری به محض به دنیا آمدن بچه، آن را می فروشــد که خرج سال آینده اش را تأمین 
کنــد، هرطور به این موضوع نگاه کنیم، مســئله حادی اســت، به ویژه در اجتماعی که 
حداقلش باید اخلاقی باشد که این از بی اخلاق ترین کارهایی است که فردی درمورد یک 
زن می تواند انجام بدهد». کارگردان فیلم «یک بوس کوچولو» در ادامه ضمن اشاره به 
همکاری هایش با نسل جوان سینمای ایران گفت: «اصولا سینما خون جوان لازم دارد. 
این فقط مختص ایران هم نیســت. در تمام دنیا سینما حرفه ای است که مرتب انتظار 
می رود که فیلم ســازان جوان واردش شوند و آدم هایی قدیمی این حرفه هم به دلایلی 

همچنان کار کنند. ســینما برای من که از نســل دیگری هستم، یک کار ذهنی است. اگر 
کار نکنم دلیل مهمی نمی بینم که هر روز ســه وعده غذا بخورم و بخوابم و باز فردا از 
خواب بیدار شوم. از کارکردن لذت می برم؛ اما واقعیت این است که در تمام دنیا، سینما 
نسل جوان می طلبد. دلیل واضحی هم دارد. مهم ترینش هم این است که حوصله آنها 
زیاد است و نگاه تازه ای در آثارشان هست». او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: 
«وقتی «مجبوریم» را نگاه می کنید، متوجه نگاه تازه و متفاوت فیلم ســازش می شوید. 
درمیشــیان خاستگاه اجتماعی متفاوتی دارد، اما نگاه اجتماعی اش بسیار درگیرکننده و 
تکان دهنده اســت. وقتی «لانتوری» را تماشا می کردم این موضوع برایم پررنگ تر شد و 
نگاهش برایم جالب بود که حتی زمانی که می خواهند یک نفر را که مرتکب اسیدپاشی 
شــده، مجازات و عدالت را رعایت کنند، باز می بینیم که همین عدالت ناخوشایند اجرا 
می شــود. رضا درمیشیان ســن زیادی ندارد، اما به دنبال چنین موضوعاتی است و این 
مســائل دقیقا برشــی از اجتماعی اســت که ما در آن زندگی می کنیم. به همین دلیل 
معتقدم باید بــه جوان ها فرصت داد. حالا فرض کنید از تعــداد زیادی جوان که وارد 
ســینما می شوند، برخی هم به دنبال ساخت فیلم عامه پسند هستند، اما قطعا از میان 
آنها فیلم سازانی مثل رضا درمیشیان، سعید روستایی، پناه پناهی (که نگاه بسیار متفاوتی 
نسبت به پدرش دارد)، از جمله فیلم سازانی هستند که حرف تازه ای برای گفتن دارند و 
باید به آنها فرصت داد و اجازه بدهیم بیشتر کار کنند و یاد بگیرند». آخرین فیلم فرمان آرا 
«حکایت دریا» ســال ۹۵ ساخته شد و سه ســال پیش به اکران آنلاین رسید. او درباره 
کم کاری اش گفت: «هر چند وقت یک بار این سؤال را از خودم می پرسم که آیا حاضرم 
بابت کارم باج بدهم؟ ســعی کردم که این کار را انجام ندهم، چراکه اصراری نمی بینم 

که تحت هر شــرایطی فیلم بســازم. هر وقت هم که علاقه مندان ســینما بخواهند به 
فیلم های من رجوع کنند، همین تعداد فیلمی را که ساختم می بینند. زمانی که «شازده 
احتجاب» جایزه اول جشنواره تهران را دریافت کرد، دو، سه سال کار تهیه کنندگی کردم 
و فیلم اول عباس کیارستمی «گزارش» یا «کلاغ» بهرام بیضایی را تهیه کنندگی کردم و 
یک فیلم موفق تجاری به اسم «در امتداد شب» را تهیه کردم. می توانستم این فیلم را 
کارگردانی کنم، اما ســلیقه من برای کارهایی که نامم به عنوان کارگردان قید می شود، 
متفاوت است. بیش از ۵۰ سال است که مکالمه ای با ملت ایران دارم و دلم می خواهد 
این مکالمه ادامه پیدا کند. دلیلی هم که از ایران نمی روم و جای دیگری فیلم نمی سازم 
این اســت که مسئله من قصه گفتن در فرانسه نیست. با اینکه امکانش هم وجود دارد، 
ولی می خواهم در کشــور خودم کار کنم. دوســت دارم درباره موضوعاتی فیلم بسازم 
کــه پیرامونم رخ می دهد. من مقداری از آنها را تصویر می کنم و جوان های فیلم ســاز 
به وجــوه دیگری توجه می کنند؛ مثــلا کاری که رضا درمیشــان در «مجبوریم» انجام 
داد، واقعا کار من نیســت. نه اینکه نتوانم آن شات را بگیرم. موضوع این است دغدغه 
صحبت درمورد موضوعات اجتماعی نکته ای اســت که جوان ها به شــکل دیگری به 
آن نــگاه می کنند و حوصله زیادی هم می طلبد». کارگردان فیلم «خانه ای روی آب» در 
بخش دیگری از صحبت هایش به شیوه اکران فیلم «مجبوریم» اشاره کرد و گفت: «در 
اکران این فیلم متأســفانه در کمال سکوت، سانس دزدی می شود! به این معنی که اگر 
شــش سانس برای فیلم در سینمایی وجود داشــته باشد، می بینید که در سانس مرده 
ســینما که عملا مخاطبی ندارد، فیلم را نمایش می دهند و سانس های پرمخاطب در 
ســاعات بهتر را به فیلم های دیگری اختصاص می دهند. زمان نمایش «دلم می خواد» 

هم همین اتفاق برای من رخ داد. خاطرم هســت یک بار ســر اکران فیلم، با سینمایی 
تماس گرفتم که چهار ســالن داشــت و دو فیلم نمایش می دادند، طبیعی بود که هر 
فیلم باید ۱۲ ســانس می داشت، اما فقط یک ســانس ۱۱-۱ را به فیلم «دلم می خواد» 
اختصاص می دادند و ۲۳ ســانس دیگر به فیلم «هزارپا» می رســید. زمانی هم که به 
پخش کننده زنگ زدم و علت را جویا شــدم پاسخشــان این بود که سانس های سینما 
دست ما نیست! در حالی که سینماها یا مال خودشان است یا در کرایه خودشان یا دقیقا 
دســت خودشان است. متأسفانه الان درباره فیلم رضا هم این مورد صدق می کند و در 
این شرایط هیچ کاری از دست فیلم ساز ساخته نیست. من دیگر طاقتم زیاد شده و صبر 
می کنم. ان شــاءاالله تا جایی که جان دارم کار می کنم». فرمان آرا درباره نزدیک شدن به 
نقشش در فیلم «مجوریم» نیز گفت: «زمانی که رضا به من پیشنهاد بازی در این فیلم 
را داد، فیلم نامه را خواندم و نقش را دوســت داشــتم. برای من این نقش جالب بود. 
اینکه نقشــی را ایفا می کنم که چهره مثبتی دارد و سعی دارد به شاگردش کمک کند؛ 
چراکه بالاخره قرار نیست تا ابد فیلم بازی کنم، بنابراین دوست دارم نقش هایی را بازی 
کنم که کمکی به جوان های فیلم ســاز باشــد و من می توانم محترمانه آن نقش را ایفا 
کنم». او همچنین به پیشنهادهایی که برای بازی دارد اشاره کرد و گفت: «پیشنهادهای 
زیادی برای بازیگری دارم. اگر به بعضی دوســتان جواب رد می دهم، دلیلش این است 
که متوجه شــده ام آنها فقط اســم من را می خواهند و نقش چیزی نیست که نظرم را 
جلب کند و کارکردی در داستان ندارد؛ بنابراین نقش هایی را که به نظرم جالب نیست، 
نمی پذیرم، چراکه دســت کم برای پذیرش یک نقش باید هم کارگردان را دوست داشته 

باشم و هم خود موضوع برایم دلچسب باشد».

گفت وگو با بهمن فرمان آرا به بهانه ایفای نقش در فیلم «مجبوریم»

اصراری نمی بینم 
که تحت هر شرایطی فیلم بسازم

 بهناز شیربانی: دیدن چهره بهمن فرمان آرا، آن هم مقابل دوربین و اندک نقشه هایی که پذیرفته، دل پذیر بوده و هرکدام ویژگی های خاص خودش را 
داشته است. وقتی در هم صحبتی های گاه به گاه به ماجرای بازیگرشدنش می رسیم، خاطره و نقل قول همیشگی رفیق دیرینه اش، عباس کیارستمی 
را یادآوری می کند که او همواره توصیه می کرده در فیلم های خودش بازی کند، چراکه دیالوگ هایی را که می نویسد، درست تر ادا می کند. اما بازیگری 
برای بهمن فرمان آرا صرفا حضور مقابل دوربین نیست. درک فضای فکری کارگردان اثر و موضوعی که به آن پرداخته می شود، از جمله نکاتی است 
که او را در پذیرش نقش مجاب می کند. بهمن فرمان آرا این روزها فیلم «مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشــیان را در اکران ســینماها دارد. نقشی 
خاص و تأثیرگذار که بسیار دوستش دارد. فرمان آرای گزیده کار، این روزها کم کارتر از سابق شده و امیدوار است شرایط برای کارکردنش فراهم شود، 

اما اکران فیلم «مجبوریم» که سهمی در آن دارد، از جمله موضوعاتی است که او را برای حرف زدن درموردش سر شوق می آورد.

سال ۱۳۷۰ درحالی که مســئول صفحات خبری ماهنامه فیلم 
بــودم، در یک گفت وگوی تلفنی با کیانوش عیــاری درباره کارهای 
تازه اش صحبــت می کردیم که در همان گفت وگو اشــاره کرد که 
قصد دارد تا فیلم «دزد و دوچرخه» دیسکا را بازسازی کند. تعجب 
کردم و خندیدم. فکر کردم شوخی می کند و بلافاصله بعد پرسیدم 
چطور می خواهی فیلمی که یکی از شاهکارهای تاریخ سینماست 
را بازســازی کنی؟ این فیلم برای من جایگاه ویژه ای دارد و به یقین 
می توان آن را در رده پنج فیلم شــاهکار مســلم سینما دسته بندی 
کرد. نویسنده «دزد و دوچرخه» چزار زاواتینی، در زمان ساخت این 
فیلم مثل اغلب سینماگران ایتالیایی، گرایش چپی داشت. کیانوش 
عیاری مصمم بود و قصد داشت چنین فیلمی بسازد و حتی خاطرم 
هســت گفت فیلم نامه را هم تا حدودی نوشــته و فقط روی اسم 
شخصیت ها کمی تردید داشت. مثلا مابازای شخصیت آنتونیوریچی 
در فیلــم «دزد و دوچرخه» نام درویش را انتخاب کرده بود و چقدر 
از ذکاوتش غافلگیر شــدم و ســر اسم پســر مردد بود. نام پسر در 
فیلم را درست به خاطر نداشــت، ناخودآگاه به ذهنم رسید که در 
چهارراه ولیعصر، روبه روی پارك دانشــجو، مغازه پارچه فروشی یا 
لباس فروشی به چششم می خورد که هر بار با دیدنش به یاد فیلم 
«دزد و دوچرخه» می افتادم. اسم مغازه «برونو» بود و هم نام پسر 
فیلم در «دزد و دوچرخه». اســم را به عیاری گفتم و او هم اســم 
«برنا» را برای شــخصیت فیلمش انتخاب کرد که چقدر این اســم 
برازنده اســت. برنایی در زبان فارســی یعنی نوجوانی که به ســن 
عقل رسیده و می تواند نیك را از بد تشخیص بدهد. به همین دلیل 
برخــلاف اینکه تصور می کنیم پدر در فیلم «آبادانی ها» شــخصت 
اصلی اســت، به نظرم «برنا» این نقــش را بر عهده دارد. به عنوان 
نوجوانــی که در معرض شــرایط وخیم یك جامعــه به هم ریخته، 
جنگ زده و بلا زده شــاهد ماجراهایی اســت و با آن نگاه و عینکی 
کــه به چشــم دارد که از جایی عینکش را گــم می کند و جایش را 

به دوربین فیلم بــرداری می دهد اطرافش را رصد می کند. او آماده 
می شود که آینده را ثبت کند. به تعبیری می توان گفت این پسربچه 
جنوبی خود کیانوش عیاری است. «آبادانی ها» سیاه و سفید ساخته 
شــد و اولین فیلمی هم بود که داریوش بــرادر کیانوش فیلم بردار 
نبود و علیرضا زرین دست فیلم برداری کرد. دلیل انتخاب رنگ سیاه 
و سفید فیلم این بود که به فضای فیلم «دزد و دوچرخه» نزدیک تر 
شــود. این موضــوع در وهلــه اول یک فیگور بــرای مرعوب کردن 
مخاطب به نظر می رســد، چراکه آن زمان کمتر فیلم سازی سمت 
ایــن فضا می رفت. ولی خــب، وقتی حاصــل کار را دیدیم متوجه 
شــدیم چقدر این بی رنگ بودن به حــس و حال درونی فیلم کمک 
کرده. فیلم «دزد و دوچرخه» از یک داســتان کوتاه نوشته زاواتینی 
اقتباس شده و از بهترین فیلم های نئورئالیستی است. نهضتی که در 
دوران پس از جنگ، درباره تبعات جنگ در ســینمای ایتالیا آغاز شد 
و یکی از شریف ترین و بهترین نهضت ها و جنبش های سینمایی در 
طول تاریخ بوده که همچنان تأثیرش را بر ســینمای جهان ازجمله 
بر ســینمای امروز ایران هم می بینیم. استفاده از نابازیگران به جای 
بازیگران و اســتفاده از لوکیشــن به جای دکور و دستمایه قراردادن 
موضوعات معمولی و ســاده ای که در آنها از عشق و هرکول بازی 
خبری نیســت. موضوعاتی کــه به زندگی مردم مربوط می شــد از 
جمله مفاهیم این گونه فیلم هاست. می توان گفت «آبادانی ها» هم 
همین رویکرد را دارد. اساسا نگرش اجتماعی در آثار کیانوش عیاری 
به وضوح دیده می شود. از فیلم مستند «تازه نفس ها» تا اولین فیلم 
سینمایی اش «تنوره دیو» و فیلم های دیگرش. البته به جز یکی، دو 
فیلم که حس و حال شــبه کمیک دارد. همه فیلم های او به نوعی 
آیینه ای هســتند از زمانه ای که فیلم هایش را در آن روزگار ساخته 
است. وقتی «آبادانی ها» را می بینیم می توانیم ایران دهه ۶۰ دوران 
جنگ را با همه مختصات فرهنگی، سیاســی و اجتماعی که در آن 
خلاصه شده، ببینیم. در شروع فیلم مردی را با بازی درخشان سعید 
پورصمیمی می بینیم که وقتی از سر کار برمی گردد، علاوه بر اینکه 
به ماشــینش قفل فرمان می زند، چند تا قفــل دیگر هم می بندد و 
ســر باتری را هم برمی دارد که این ماشــین از جایش تکان نخورد 
و وارد ســاختمانی می شــود که این ســاختمان امروز دیگر وجود 
ندارد. ســاختمان زیر پل سیدخندان تهران بود. هتلی که هیچ وقت 
افتتاح نشــد و در عوض محلی برای اســکان جنگ زده ها شد و هر 

خانــواده در یک اتاق روزگار می گذراند و درویش هم با خانواده اش 
در همیــن اقامتگاه بود. یک روز صبح که به قصد رفتن ســر کار از 
ســاختمان خارج می شــود، متوجه می شود ماشــین دزدیده شده. 
دقیقــا معادل فیلــم اصلی که ریچی بعد از جنــگ دچار بی کاری 
شــده و فقر از ســر و روی زندگی اش می بارد و در بدترین شــرایط 
قــرار گرفته و دنبــال کار می گردد و در ایــن وضعیت تنها کاری که 
پیدا می کند، چســباندن تبلیغات فیلم های سینمایی به دیوار است. 
او بــرای این کار فقط دوچرخه ای لازم دارد که اگر نداشــته باشــد، 
شــغلش را از دست می دهد و با گروگذاشتن آخرین وسایل زندگی، 
بالاخره دوچرخه را می خرد و شــروع به کار می کند و خانواده اش 
خوشحال می شوند و بعد می بینیم که دوچرخه دزدیده می شود و 
تلاش ریچی و پســرش برای یافتن دوچرخه بی ثمر است و تصمیم 
می گیرد دوچرخه دیگری بدزدد و زمان ســرقت گیر می افتد و کتک 
مفصلــی از مردمی که نمی دانند پشــت این قیافه درمانده چه غم 
و غصه ای نهفته اســت، می خورد. عیاری در بازسازی این سکانس 
بســیار خوب عمل کرد و حســن خوف که حسن رضایی نقشش را 

بازی می کند، شخصیتی است که در فیلم «دزد و دوچرخه» نیست 
و بســیار خوب به فیلم عیاری اضافه شده. حسن خوف شخصیتی 
جذاب و چندوجهی است و برخلاف تصور عامه از بدمن ها در فیلم 
فارسی، اگر هم اعمال خلافی انجام می دهد، آدم بدجنسی نیست 
و در عوض با خانواده درویش برای پیداکردن ماشــین دزدیده شده 
همراهی می کند. در یکی از ســکانس ها می بینیم، وقتی درویش و 
پســرش همراه حسن خوف به قربستان ماشین ها می روند، درویش 
تصمیم می گیرد به جای لاســتیک فرسوده ماشینش، لاستیک یک 
ماشــین اوراق شــده را بدزدد. در این حین، نگهبان او را می بیند و او 
را مقابل چشــم پســرش کتک می زند. لحظه بسیار دردناکی است 
و حس دراماتیک خوبی در این ســکانس هســت. نکته دیگری که 
درمورد این فیلم باید گفت، این است که انگار در «آبادانی ها» آبادان 
جنگ زده را در تهران می بینیم، چراکه جغرافیایی که در فیلم ساخته 
می شود، شامل همه تهران است، همه چیز کاملا به هم ریخته است.
اخیــرا کلیپی دیدم که مربوط به ســال ها قبل اســت و یکی از 
فیلم سازان مطرح، مدعی شــده «آبادانی ها» توهین به نظام است 

و بــه همین دلایل جلوی اکران این فیلم گرفته شــد که خب حالا 
می توان از این فیلم ســاز محترم پرســید، نتیجه چه شد؟ با توقیف 
فیلم آیا جامعه درســت شــد؟ امکانات زندگی بهتر شد؟ در فیلم 
«آبادانی هــا» در چند مقطع، درویش را در نماهای باز می بینیم که 
روبه رو یا در پشــت تصویر او، دکل های برق دیده می شــود. درست 
مثل دکل های نفت و شــعله های آتش جنــوب ایران و این تصاویر 
با موســیقی جذابی که سعید شــهرام برای فیلم ساخته، به آن تم 
جنوبی بخشیده است و با دیدن لوکیشن های مختلف تأکید می کند 
که انگار تهران شــهر جنگ زده اســت. البته واقعیــت هم جز این 
نیست. به هر حال تهران در دهه ۶۰ جنگ زده بود و اغلب مردم زیر 
تهدید بمباران بودند. واقعیت این اســت که مردم همیشه هراسان 
زندگی می کردند و حس نگرانی و ترس بر کل تهران حاکم بود. نکته 
اینجاســت که عیاری با عناصری که به آن اشاره کردم، جغرافیای 
فرهنگی فیلمش را می ســازد و یکی از توانایی های او اســتفاده از 
نماهای شــلوغ و باز اســت. ترکیبی کــه در «آبادانی ها» می بینیم. 
به خصوص در ســکانس هایی که حسن خوف، درویش و برنا را به 
محلــه ای می برد که خودش آنجا زندگی می کند. در مجموع فیلم 
گردشــی است در هزارتوی جامعه   ایران در آن زمان و در عین حال 
تصویرگر و روایتگر چیزی است که بعدها ما بیشتر شاهدش بودیم. 
در سکانس نهایی فیلم می بینیم که ماشین درهم شکسته درویش 
با یک تکه پلاســتیک که به عنوان شیشه در پشت آن نصب شده و 
دو تا بنــد محکم در کناره های ماشــین درب و داغان وجود دارد و 
با این شرایط درویش مسافر ســوار می کند تا به خانه اش در تهران 
برسد و وقتی ما این ماشین را در جاده کرج به تهران می بینیم با یک 
موقعیت به شدت دفرمه روبه رو می شویم که جمعیت زیادی سوار 
بر این ماشین در حرکت هستند. درمجموع به نظرم این روایت برای 
سپرده شدن به آیندگان در ذهن برنا نقش می بندد. فیلم از نظر گروه 
بازیگری درجه یک است. بازی سعید پورصمیمی و سعید شیخ زاده 
و حسن رضایی مثال زدنی است و همه عناصر دست به دست هم 
دادند که «آبادانی ها» به اثری ماندگار تبدیل شــود که اگر در زمانه 
خودش دیده و در خارج از مرزها نمایش داده می شــد، اتفاق های 
خوبی را به همراه داشــت. گاهی آبــادان دوران جنگ را فراموش 
می کنیم و وقتی با وقایعی مثل فاجعه متروپل روبه رو می شــویم، 

خاطره جنگ هم زنده می شود و این فیلم یادآور آن روزهاست.

گاهی آبادان دوران جنگ را فراموش می کنیم

منتقد
احمد   طالبی نژاد 

اســرائیل، عربســتان ســعودی و بحرین در زیر چتر حمایت متحــدان افراطی 
خود در ســاختار سیاســی ایالات متحده، این روزها بیش از همیشه به تشدید تنش 
هســته ای ایران امید بســته اند. اکنون «نفتالی بنت» از رویارویی مستقیم نظامی با 
ایران ســخن می گوید و گســتاخانه بر ادبیات تهدیدآمیز خود افزوده است. ریاض و 
منامه با گشــاده رویی از قطع نامه شــورای حکام استقبال می کنند و رجزخوان لزوم 

محدودکردن توانمندی هسته ای ایران شده اند.
البته قطع نامه اخیر آژانس، ادبیاتی چالشــی و مطالبه گر نســبت به ایران دارد، 
اما خصلــت غیر الــزام آور آن و نیز بازگذاشــتن زمان برای تصمیم تهــران در رفع 
اختلافات و تعدیل مواضع حداکثری خود، نکته ای است که نباید آن را نادیده گرفت. 
آمریکا و تروئیکای اروپایی در تنظیــم قطع نامه به گونه ای عمل کرده اند که آخرین 

روزنه ها برای بازگشــت به میز مذاکرات و دســتیابی به توافق باقی بماند. تهران نیز 
در واکنش خود، تنها به قطــع همکاری های فراپادمانی و غیرالزام آور خود در قبال 
آژانس دســت زده است. این وضع به معنای آن اســت که دو طرف به گونه ای در 
حال پس زدن یکدیگر از یک  ســو و پیش  کشیدن از سوی دیگر هستند. به این ترتیب 
همچنــان می توان امیــدوار بود که طرف ها بــا حفظ مواضع بــه ظاهر تنش آلود 
«اعلامی» به شدت مراقب سیاست های «عملی» خود هستند. همین مهم با وجود 
سرخوردگی های نمایان شده، می تواند امکان بازگشت به میز مذاکرات را فراهم کند؛ 
اگر طرف ها قافیه را به تندروها و شــانتاژهای آنان نبازند. «ارنســت رنان» فیلسوف 
شهیر فرانسوی قرن نوزدهم می گوید: سیاست درست آن است که به جای مقاومت 

در برابر آنچه اجتناب ناپذیر است، از آن به سود خود استفاده کرد.
گره کار در بروز تنش جاری نه در قطع نامه ای است که چهارشنبه گذشته شورای 
حــکام آژانس صادر کرده، بلکه این قطع نامه به مثابه ابزار فشــار طرف های غربی 
به تهران برای عقبگرد در مواضع حداکثری آن در مذاکرات وین اســت. در این حال، 

طرف های غربی نیز با خواست های حداکثری و پرهیز از دادن امتیاز قابل فروش برای 
تهــران نزد مخالفان داخلی برجام، به عمــق اختلاف ها و بی اعتمادی های متقابل 
دامن زده اند. مشکل «خطوط قرمزی» اســت که هریک از طرف ها ترسیم کرده اند. 
پافشاری بر این خطوط اندک، روزنه ها برای بازگشت به میز گفت  وگو را تنگ تر خواهد 
کرد. اگر امروز طرف های غربی بر این تصورند که حالا توپ در زمین تهران است، اما 
نمی توانند از بار مســئولیت تلاش برای تحمیل توافق نامبارک به طرف ایرانی شانه 

خالی کنند.
قطع نامه غیرالزام آور شــورای  حکام  آژانس  بین المللی انرژی هســته ای به رغم 
ادبیات خود، دریچه های هرچند اندک بازگشت به گفت و گوهای برجامی را بازگذاشته 
اســت. واکنش تهران نیز به معنای پایان همکاری با آژانس و تعهدات برجامی اش 
نیست. این فرصت، شجاعت، انتخاب  و ابتکارهایی را لازم دارد تا موقعیتی متفاوت 
از آنچه ایجاد کند که تندروها و مخالفان برجام آرزوی تحقق آن را دارند. در شرایط 

تنش آلود کنونی، مهم آن است که ابتکار صحنه را به تندروها نباخت.

نه به دموکراسی نه به لیبرالیسم
پوپولیست ها از سه بستر بر خواهند خواست: اول پوپولیسم اقتصادی که اصلاحات 
اقتصادی خاصی را پیشنهاد خواهند داد که در گذر زمان بی ثبات هستند، دوم چهره های 
سیاسی پرجاذبه که ارتباط وسیعی با آحاد جامعه دارند با تکیه کلامِ «من خدمتگزار شما 
هستم» و نوع سوم پوپولیست هایی که درک مشــخصی از مردم دارند. مردم در دیدگاه 
آنان متفاوت نیســتند بلکه پوپولیست ها بی تفاوت به تنوع مردم فقط از طرف یک گروه 
ســخن می گویند. اما آنچه بیش از هر چیز کاتالیزور این وضعیت است، شرایط استثنائی 
اســت. آیا بعد از قطع نامه شورای حکام، ما ناخواســته به سوی نوعی شرایط استثنائی 

پیش نخواهیم رفت؟
* برای نوشتن این یادداشت از مقاله «نئولیبرالیسم و مقابله با تورم» نوشته مهرداد 
وهابــی و کتاب «پس از پایان تاریخ»، گفت وگو با فرانســیس فوکویاما، ماتیلد فســتیگ، 

ترجمه محمدرضا فرهادی پور، انتشارات روزنه، استفاده کرده ام.

ادامه از صفحه اول

برجام در مسلخ تندروها


